
/دولت رجوع کنند نه این‌که سراغ مردم برود  فروتن که می‌ایستد تا افراد و شهروندان به او
و به آن‌ها چیزی را به عنوان عدالت تحمیل کند. همه‌چیز باید داوطلبانه و مشروط 
به خواست خود شهروندان باشد تا عادلانه باشد. در‌این‌صورت، عدالت به شکل 
مثبت آن هم اخلاقی است؛ این عدالت حداکثری نیست، بلکه فروتن و در‌عین‌حال 
مقتدر است. اینجا لازم است تمایز میان قدرت و اقتدار را در نظر آورد و یادآور شد 

که دومی، داوطلبانه، طبیعی و خودانگیخته است.
نکتۀ دیگر اینکه باید با عدالت به‌منزلۀ طرح‌های فراگستر و مدعی تغییر و دستکاری 
جامعه که مستلزم تغییر آنی سبک زندگی افراد و محدودکردن گزینه‌های اجتماعی 

یست جمعی است، مخالفت کرد. ز
یستی که شامل فاشیسم و کمونیسم هم می‌شود و عدالت  عدالت به معنای توتالیتار
دولتی، جهتی از بالا به پایین و عمودی دارد؛ درحالی‌که جهت عدالت منفی، افقی 
یسته، جاری و عرف )انبارۀ تجارب بشری( در پیوند است. عدالت  بوده و با زندگی ز
کثری و مثبت یا عدالتی که دولت بنا باشد بر جامعه مستولی کند،  به‌معنای حدا
اراده‌گرایانه و تحکمی و بدتر از این‌ها، یکپارچه‌ساز و ضد تفاوت و فردیت و در نتیجه 

ضد خلاقیت و آزادی است. 
عدالت حداکثری  در صدد وفاق عمومی و یک‌رنگ‌کردن جامعه و حذف اقلیت‌ها 
یا نادیده‌گرفتن آن‌هــا است اما عدالت حداقلی یا منفی در پی تفاهم مبتنی بر 
گفت‌وگو و عرف است. نوعی خودانگیختگی و حرکت داوطلبانه پشتوانۀ آن است. 
این خودانگیختگی مشابه اصل خودجوشی یا نظمِ خودانگیخته است که به نزد 
کسی هم خود را نشان می‌دهد. اما این تفاوت عمده در  فون‌هایک به‌عنوان کاتالا
ی می‌داند   نگاه به دولت در ایــران وجود دارد که دخالت دولت را ممکن و ضــرور
کثری و منتج به نفی آزادی را مــورد وازنــش قرار  )عدالت مثبت( اما دخالت حدا

می‌دهد )عدالت مثبت حداکثری(.
عدالت منفی بر اصــول منفی و مجموعه‌ای از »نه«ها مبتنی اســت. در حقیقت 
« را به خود افراد یا جامعه  این عدالت مبتنی بر تعیین »حق« است و تعیین »خیر

وامی‌گذارد.
ک‌ترین عدالت، عدالت بی‌حد است. در دفاع از عدالت حداکثری گفته شده  خطرنا
. اما آزادی همواره محدود است. آن‌که  ، بهتر که عدالت حد ندارد؛ یعنی هرچه بیشتر
آزادی را محدود می‌کند، خود آزادی است و محدودیت‌های آزادی برای صیانت 
از آزادی اســت. عدالت منفی هم بــرای صیانت از آزادی اســت. عدالت بی‌حد 
ی می‌کند، درست با همین استدلال که آزادی محدود و  به آزادی هم دست‌انداز
نحیف است اما عدالت نامتعین و بی‌مرز و حد. در مقابل، و برای همین مسئله 
است که ایدۀ عدالت منفی می‌کوشد عدالت را نیز همچون آزادی محدود کند: 

عدالت به‌مثابۀ آزادی.
آزادی، خودش خودش را محدود می‌کند. به محض آنکه عدالت بخواهد آزادی را 

دستکاری کند ولو به نیت پاسداری از آن، آزادی مخدوش می‌شود.
یزی  کثری )پــروژه‌ای و برنامه‌ر یزی تحکمی و حدا یزی، برنامه‌ر مخالفت با برنامه‌ر

هیچ‌چیز به اندازۀ 
عدالت فربه، ضد 

عدالت نیست. 
تنها عدالت 

به‌منزلۀ انصاف 
و تعادل است که 
می‌تواند کارآمد و 

درست باشد؛ هم 
عامل آزادی باشد 

هم معنای درست 
عدالت؛ اقتران 

عدالت و آزادی 
نام دیگر تعادل 

است.
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